
همت بیگي
كارشناس ارشد ادبیات عرب
و دبیر معارف اسلامي شهرستان دامغان

پیوند آوایی معنایی واژگان

> <
از منظر اشتقاق

چكیده
ای�ن مقاله، ب�ا ارائة معناي لغ�وي و اصطلاح�ي »روح« و 
ارتباط آن با دیگر مش�تقات در زبان عربي و ضمن اشاره 
به نمونه هایي از كاربرد آن، به بیان مفهوم و مصداق آن در 
قرآن كریم و نهج البلاغه پرداخته است. ریشه یابي معنایي 
برخي واژگان و بررسي سیر تطور و تغییر معنایي آن ها در 
طول زمان و همچنین توجه به معاني اولیه و بنیادي آن ها 
نقش به سزایي در ارائة ترجمة صحیح و درك و فهم متون 
دارد. لذا در این نوشتار تلاش بر آن است كه واژة »روح« و 
برخي از مشتقات و مترادفات آن از منظر آوایي و معنایي 
مورد بررسي و تحقیق قرار گیرد و پیوستگي معنایي اي كه 

بین آن ها نهفته است روشن گردد.

 كلیدواژه ها: ارتباط آوايي، معناشناسي، اشتقاق، روح، ريح، ريحان

مقدمه
معناشناس�ي، دانش بررس�ي و مطالعة معاني در زبان هاي 
انس�اني اس�ت. به طور كلي به بررس�ي ارتباط میان واژه و 
معنا، معناشناسي گفته مي شود و در زبان انگلیسي، نام هاي 
 »semantics« متع�ددي دارد كه مش�هورترین آن ه�ا واژة
اس�ت. اما در زبان عربي برخي آن را »علم الدلاله«  و برخي 

»عل�م المعني« مي نامند )مخت�ار عم�ر، 1385: 19( دانش 
معناشناسي، به ویژه در تفسیر موضوعي قرآن، نقش فراواني 
ایف�ا مي كند. زیرا این امكان را ب�راي ما فراهم مي كند كه 
روابط معنایي مفاهیم مختلف قرآني را به شیوه اي روشمند، 
اس�تخراج نماییم. فهم درس�ت معناي ی�ك واژه نیازمند 
اس�تفاده از روش هاي گوناگون معني شناس�ي اس�ت تا به 
واسطة آن، علاوه بر یافتن روابط میان واحدهاي معنایي، به 

توصیف دقیقي از این روابط نیز دست بیابیم. 
ــت و  ــي، خود زبان اس ــق در معني شناس ــة تحقي زمين
ــدي از مجموعه اي  ــي از طريق زبان و با بهره من معني شناس
ــت و آنچه  ــه دنبال درك معني اس ــا و روش ها ب از ديدگاه ه
معناشناسي به دنبال آن است، بررسي شرايط توليد و دريافت 
معنا در گفتمان است )شعيري، 1381: 37(. يكي از بخش هاي 
ــي (semantics) است كه از  دانش زبان شناسي، معناشناس
ــانه و فعل (semaino) يعني  نام يوناني (sema) يعني نش
معني دادن گرفته شده است. معناشناسي در حقيقت مطالعة 

محتواي زبان است )فضيلت، 1385: 62(.
ــه دار و ذاتي و  ــت ريش ــظ و معنا پيوندي اس ــد لف پيون
ــان هم پيدايش  ــايد طرفداران اين نظريه خودش طبيعي. ش
زبان را براساس تقليد از اصوات موجود در طبيعت به حساب 
مي آورند. برخي هم به وجود پيوند ضروري ميان لفظ و معنا، 

پیون�د لف�ظ و 
معنا پیوندي اس�ت 
ریش�ه دار و ذات�ي 
ش�اید  طبیع�ي.  و 
ای�ن  طرف�داران 
نظریه خودشان هم 
را  زب�ان  پیدای�ش 
از  تقلید  براس�اس 
اص�وات موجود در 
به حس�اب  طبیعت 
برخ�ي  مي آورن�د. 
هم ب�ه وجود پیوند 
ض�روري میان لفظ 
و معنا، شبیه پیوند 
الزام�ي بین آتش و 
دود اعتقاد داشتند
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ــتند. برخي  ــبيه پيوند الزامي بين آتش و دود اعتقاد داش ش
ديگر معتقد بودند كه پيوند بين لفظ و معنا،  تنها يك پيوند 
تصادفي است، اما مطابق با ارادة خداوند )مختار عمر، 1385: 
ــان گويند: »پيوند بين لفظ و معنا  ــي از زبان پژوه 26(. برخ
صرفاً از طريق قرارداد اجتماعي به وجود آمده است )باطني، 

.)134 :1363
ــر واژه داراي يك صورت آوايي و يك محتواي معنايي  ه
ــت كه  ــر واژه در حكم ظرفي اس ــخن، ه ــت. به ديگر س اس
ــت. با اين همه نمي توان يك  مظروف، محتوا و معناي آن اس
واژه را به تنهايي و مستقل از اجزاي ديگر زبان، كامل دانست 
ــانه هاي زباني در ارتباط با  ــي كرد. زيرا همة اين نش و بررس
يكديگر و در كل نظم زبان است كه مي توانند نقش خود را در 
ايجاد تفاهم  ايفا نمايند )باقري، 1371: 218(. لفظ و معني 
به تنهايي معيارسنجش نيستند، بلكه اين پيوستگي و ارتباط 

آن هاست كه ارزش سخن و كلام، سخنوران را بالا مي برد.
برخي از زبان شناسان، تغيير معنا از طريق كسب معاني 
جديد كلمه را به درختي تشبيه مي كنند كه شاخه هاي تازه 
مي روياند. اين شاخه ها نيز به نوبة خود شاخه هاي كوچك تري 
ــاخه هاي قديمي را پنهان  ــاخه هاي تازه، ش را مي رويانند. ش
ــگي  ــا را از بين مي برند، اما اين امر هميش ــد و آن ه مي كنن
نيست. بسياري از معاني پيشين براي قرن ها، برخلاف رشد 
ــوند و منتشر  ــكوفا مي ش معاني جديد و بعدي همچنان ش

مي گردند )مختارعمر، 1385: 190(.
شناخت واژه ها و مفردات از جمله مقدمات مهم در فهم 
متون ادبي و تفسير به شمار مي رود. هركس بخواهد از درك 
و فهم متون و تفسير بهره مند شود و به شگفتي هاي آن مطلع 
ــود، زيرا در برخي از واژگان  ــنا ش گردد بايد با الفاظ آن آش
معاني عميقي نهفته است كه بدون آگاهي از آن ها دسترسي 
ــناخت واژه ها  بر محتوا و معاني آن ها ممكن نخواهد بود. ش
ــي دقيقي در مورد  ــت كه اگر بررس تا آنجا داراي اهميت اس
ــود، ممكن است به درك ناصواب و غيرصحيح  معني آن نش

آن منجر شود.
ــه واژة »روح« به  ــت ك ــده اس در اين پژوهش تلاش ش
ــي قرار گيرد. اين واژه  ــتقات آن مورد بررس همراه ديگر مش
يكي از واژه هاي پررمز و رازي است كه در حوزة انسان شناسي 
مورد بررسي قرار گرفته است و فيلسوفان، متكلمان، عارفان، 
ــت آن نظراتي ابراز  ــان در بيان حقيق ــان و لغوي روان شناس
ــتراكات در كاربرد اين واژه در  ــته اند. با وجود پاره اي اش داش
ــده است. اين  ــير متفاوتي از روح ارائه ش اديان و علوم، تفاس
ــان به كار  ــي يك س واژه در زبان هاي عربي و عبري با گويش
رفته است و در آيات تورات، انجيل و قرآن نيز با همين لفظ 

آمده و منشأ تفسيرهاي مختلفي شده است. در زبان انگليسي 
ــتفاده  الفاظي چون، Ghost، Spirit و Soul براي روح اس
ــوم نزديك به ديگري ولي در عين  ــود كه هر يك مفه مي ش

حال متفاوتي را القا مي كنند.
ــت كه  ــراي جلوگيري از خلط در مفاهيم، بهتر آن اس ب
ــدة روح در هر نظام، با تعابير خاص همان نظام  مطالعة پدي
فكري مورد بررسي قرار گيرد. هدف اصلي اين نوشتار، ارائة 
ــيم بندي روح و  ــوم، مصداق و تقس ــن از مفه تصويري روش
مشتقات آن است. براي دست يابي به تحليلي متقن از روح، 
لازم است از پيشينة معنايي اين واژه در زبان عربي و عبري و 

كتب آسماني پيشين نيز ياري جوييم.

تحول معناشناختي واژة »روح«
ــرح كاربرد روح دچار  ــير قرآن در ش ــياري از تفاس بس
ــنگري، ابهام آفريني  ــه جاي روش ــده و ب پراكندگي آرا ء ش
كرده اند. در اين ميان هرجا از حيات و آثار آن نشاني هست، 
اين نشان، نشانگر وجود مرتبه اي از روح است. روح موجود در 
فرشتگان، انسان ها، حيوانات و نباتات همگي از افاضات روح 

مطلق است )طباطبايي، ج 12، ص 217، 1372(.
ــن واژه، لغويان نظرات گوناگوني ابراز  در بيان معناي اي
داشته اند. ابن فارس گويد: واژة »روح« داراي يك معناي اصلي 
ــتردگي است )ابن فارس،  ــت و آن وسعت، انبساط و گس اس
1404، ريشة روح(، روح در اصل همان »ريح« است و حرف 
»يا« در كلمة ريح در اصل واو بوده، و به سبب كسرة ماقبلش 
به »يا« تبديل شده، روح انسان مشتق از »ريح« است گفته 
ــسَ. و أرَاحَ القومُ: يعني  ــانُ، أي إذا تنفَ ــود: أراحَ ألإنس مي ش
دَخَلُوا في الرِّيح )رك: همان(. لغت پژوهان ديگر چون خليل 
ــن احمد، ازهري، جوهري و ابن دريد صرفاً به ذكر معاني و  ب
مصاديق اين ماده پرداخته و در مقام تعيين معناي اصلي اين 

باب نبوده اند.
ــت  آياتي دلالت دارد بر اين كه روح مرتبه اي از وجود اس
ــه عنوان روح  ــان يافته، از اين رو ب ــان جري كه در پيكر انس
ــت اين آيات عبارت اند از: »نفخت فيه  ــده اس نفخه اي ياد ش
ــجده/  من روحي« )الحجر/ 29(، »نفخ فيه من روحه« )الس
ــا« )الانبياء/ 91(. رُوح به معني  9(، »فنفخنا فيها من روحن
نَفَس يعني چيزي كه انسان به واسطة آن زنده است و در تمام 
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ــم جريان دارد آمده است. غالباً معني روح يعني چيزي  جس
كه در كالبد انسان باشد و زنده بودن او مربوط به آن است.

ــت: »الروح:  ــل ابن احمد در معجم العين آورده اس خلي
النفس التي يحيي بها البدن، يقال خرجت روحه اي نفسُه« 
)العين ذيل مادة روح(. در برخي از آيات به معني وحي آمده 
ــوري/ 52(، يكي  ــت: »اوحينا اليك روحا من امرنا« )الش اس
ــزلَ به روح الأمين«  ــت: »ن ديگر از معاني روح، جبرئيل اس
)الشعراء/ 193(. در آية ذيل خداوند حضرت عيسي را روحي 
ــت: »انما المسيح عيسي بن مريم  از جانب خود دانسته اس
رسول الله و كلمتهِ القاها الي مريم و روح منه« )النساء/ 171(. 
ــت كه انسان  ــميه »وحي« به روح از آن جهت اس وجه تس

به وسيلة وحي الهي زنده است و زندگي مي كند. 
برخي از شارحان تورات گفته اند: كلمة »رُوح« در عبري 
به معناي هواي متحرك است و باد و نَفَس از موارد كاربرد آن 
است1.  نيز گفته اند: »روح« در عبري از فعلي كه به معناي 
تَنَفُس و دميدن است اشتقاق يافته است. گاهي به »وزيدن 
ــده است. معادل يوناني واژة  باد« و گاهي به »باد« ترجمه ش
روح »pneuma« »نيوما« است كه از فعل »نيو« به معناي 

»نَفَس« كشيدن يا دميدن مشتق شده است2.
ــد از »رَوْح« به  ــن واژه عبارت ان ــتقات اي ــي از مش برخ
ــادي، و خوشحالي، آسايش و استراحت، رحمت و  معني »ش
ــي« )زبيدي، 1966، ذيل مادة روح(. خداوند در قرآن  مهربان
كريم آن را به معني »رحمت« آورده اند: »لا تيأسوا من رَوح 
الِله« )يوسف، 87(. امام علي)ع(، آن را با همين معنا آورده اند: 
ــمْ مِنْ مَكْرِ اللهِ.« و از  ــهُمْ مِنْ رَوْحِ اللهِ وَ لَمْ يُؤمِنْهُ »لَمْ يُؤْيِسْ
ــازد  مهرباني او نوميد نكند و از عذاب ناگهاني خدا ايمن نس

)نهج البلاغه، 1379: 642(.
ــنَّ لِشرّ هذه الأمئِ مِنْ رَوْحِ اللهِ.«، و بر بدترين  »وَ لا تَيأسَ

افراد اين امت از رحمت خدا نوميد مباشيد )همان: 720(.
»باشَرْوا رُوحَ اليقين« )همان: 660(. واژة »ریح« از همان 
ماده به معني »باد و نسيمي كه بين آسمان و زمين باشد )ابن 
منظور، 1405، ذيل مادة روح(. وجه تسمية آن اين است كه 
ــادي را همراه خود دارد و  ــايش و آرامش و ش با وزيدنش آس
ــتق شده است. امام علي)ع( واژة  به اين دليل از »رُوح« مش
»ريح« را با همين معنا آورده اند: »يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيحِ؛ »عَطرُ 

ريحُئ«، بوي آن خوش و عطرآگين است )همان: 724(.
ــده است، به معني  ــتق ش واژة »ریحان« از »روح« مش
ــد، فرزند نيك و صالح، رزق و  ــبو كه با نشاط باش گياه خوش

ــلال )زبيدي، 1966، مادة روح(. »ريحانه« در كلام  روزي ح
امام علي)ع( با همين معنا آمده است: »أمَّا بَنُو مَخْزُومٍ فَرَيْحَانَئُ 
قُرَيْشِ.«، اما بنو مخزوم گل خوش بوي قريش اند )نهج البلاغه: 

.)652
واژة »راحئ« از همين اصل به معني آسايش و آرامش، 
كف دست )طريحي، 1367، مادة روح(، در نهج البلاغه آمده 
است: »أعيِنَ مَنْ غَنِيَ عنها بالرّاحئِ«، آن كس كه خود را از آن 
بي نياز انگاشت در آسايش است )همان: 716(. واژة »مراح« 
از مشتقات آن به معني خوابگاه و استراحتگاه حيوانات؛ واژة 
»مُراح« در نهج البلاغه، به معني »آغل« آورده اند: »وَ ما كانَ 
ــبانگاه  ــائِمِها.«، و آن گروه از چهار پايان ش مِنُ مُراحهِا و س
ــان برمي گردند )همان: 366(. »راح« از مترادفات  به آغلش
ــاده روح(. مِرْوَحئ از  ــراب )زبيدي، 1966، م آن به معني ش
ــزاري كه هوا را به جريان درمي آورد.  همين ماده به معني اب
»مَرْوَحَ�ئ« نيز از مترادفات آن به معناي بيابان و جايي كه 

محل وزش باد است )جوهري، 1368، ماده روح(.
ــك معناي اصلي براي كلمه روح و ديگر  اگر بخواهيم ي
كلمات وابسته به آن بيابيم، به نظر مي رسد با توجه به اينكه 
ــيم  ــت و ريح به معناي نس اصل همة اين كلمات »ريح« اس
هواست، بايد بگوييم قدرمشترك معاني اين كلمه و مشتقات 
ــت كه  ــت. روح نيز حاصل يك امري اس آن »جری�ان« اس
جريان مي يابد. گاهي در جريان مادي به كار مي رود و گاه در 
ــتقات اين كلمه،  جريان معنوي. با دقّت در موارد كاربرد مش
ــت كه  ــايان ذكر اس همين معنا مورد تأييد قرار مي گيرد. ش
»رَوح« مصدر و »رُوح« اسم مصدر است مانند غَسل و غُسل. 

پس رُوح حاصل جريان است.
ــندة كتاب  ــوي، نويس ــن مصطف ــق معاصر، حس محق
»التحقيق في كلمات القرآن الكريم« به اظهار نظر در معناي 
اصلي اين كلمات پرداخته است. وي پس از نقل اقوال لغويون 
ــد في هذه الماده، هو  ــد: »التحقيق انّ الاصل الواح مي نويس
ــي يگانه معناي اصلي اين  ــور و جريان امر لطيف« يعن الظه
ــان، جريان  ــت. ايش ماده، جريان امري لطيف و ظهور آن اس
رحمت، جريان وحي، ظهور مظاهر قدسي، تجلي فيض حق 
ــعت را از آثار  ــحت و وس را از مصاديق روح مي داند. وي فُس

ظهور و جريان دانسته است )مصطفوي، 1416 ه(.
نتیجه گیري

از آنچه گذشت نتيجه مي گيريم كه واژگان »رُوح، رَوح، 
ريحان، ريح، راحئ، مُراح، راح، مِرْوَحئ« همگي از يك اصل اند، 
اشتراك معنايي آن ها، »جريان« است. اين ارتباط معنايي به 

صورت ذيل قابل تأمل و بررسي است: 
ــت و  ــزاد و هم خانوادة »ريح« اس ــة »روح« هم 1. كلم
ــت. »روح« نامي براي  مركزيت معنا در آن دو »جريان« اس
ــت، ولي »ريح« )نسيم، باد( نامي  ــوس اس يك امر غيرمحس

ریح ب�ه معناي 
نسیم هواست، باید 
بگوییم قدرمشترك 
معان�ي ای�ن كلم�ه 
آن  مش���تقات  و 
»جریان« است. روح 
نیز حاصل یك امري 
اس�ت ك�ه جری�ان 
مي یاب�د. گاه�ي در 
جریان م�ادي به كار 
در  گاه  و  م�ي رود 

جریان معنوي. 
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ــت. درك ما از اين  ــوس و معيّن اس براي يك جريان محس
جريان محسوس )ريح( مي تواند مقدمه اي باشد براي درك ما 
از چند و چون آن معناي نامحسوس كه روح ناميده مي شود. 
ــت.  ــت ناديدني اس ــيم« و »باد«ي كه در طبيعت هس »نس
ــت. اما هر ذي روحي  ــان ناديدني اس همان گونه كه روح انس
وزش نسيم بيابان را بر پوست خود مي تواند حس كند و در 
طبيعت پديده هايي وجود دارد، مانند آب، سنگ، خورشيد،  
ــان  ماه و غير آن ها كه مي توان آن ها را ديد و به ديگران نش
داد. اما »ريح« )باد( اين پديدة بي قرار كه حتي براي لحظه اي 
ــانه اي مي شود براي درك  ــيد، نش نمي توان آن را به بند كش

نسبي ما از رازآميزترين امر باطني يعني »روح«.
2. يكي ديگر از ويژگي هاي مهم »ريح« به نقل از قرآن 
ــت، يعني  ــودن و بارور كردن گياهان اس ــتن نم كريم، آبس
ــلْنا الرّياحَ لَوَاقِحَ« )حجر:  ــيدن به آن ها »وَ أرْسَ زندگي بخش
22(، »فَأَرسَلْنا إليها رُوحَنا« )مريم: 17( و معناي اصلي روح 

نيز جان بخشيدن به موجودات است.
3. ريح در صبحگاهان، بسي خوشايند و باطراوت مي وزد 
ــالًا به همين جهت، واژة »ريح« به معناي مهرباني و  و احتم
ــيم كه عطر و بوي بوته هاي  ــت. يعني نس لطف هم بوده اس
پراكنده بيابان را به همراه دارد شامة آدمي را نيز برمي انگيزد.
4. ارتباط معنايي واژة »ريحانئ« با ديگر مشتقات، حاكي 
از آن است كه واژة »ريحانئ« به معني گل خوش بو آمده است 
و گياهان خوش بو نشاط آور و باطراوت هستند و بوي خوش 
در آن ها جریان دارد. »ريحانئ« به معني فرزند نيكو و صالح 
آورده اند، شايد به اعتبار اين باشد كه فرزندان نيكو ماية خير و 
بركت و عامل شادي و نشاط والدين هستند و شادي و نشاط 

در آن ها جریان دارد.
5. هم در قرآن و هم در تورات و انجيل از روح به عنوان 
ــأ حيات است نام برده شده است، حياتي  موجودي كه منش
كه ابتدايي ترين مرحلة آن در گياهان و حيوانات و بالاترين و 
پاكيزه ترين مرتبة آن در فرشتگان و به ويژه در فرشته وحي 

است تا جايي كه »روح القدس« نام گرفته است.

پی نوشت 

ــماره 6،  ــه 17 پاورقي ش ــن، باب 6، آي ــفر تكوي ــاب مقدس، س 1. رك: كت
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 هم در قرآن و هم 
در ت�ورات و انجی�ل از 
روح به عنوان موجودي 
كه منش�أ حیات است 
نام برده ش�ده اس�ت، 
حیاتي كه ابتدایي ترین 
مرحلة آن در گیاهان و 
حیوان�ات و بالاترین و 
پاكیزه تری�ن مرتبة آن 
در فرش�تگان و به ویژه 
در فرشته وحي است تا 
جایي كه »روح القدس« 

نام گرفته است
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